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  دهيچك
از يكـي   .بررسـي و واكـاوي اسـت    درخوردوران صفويه از زواياي مختلف و متنوع 

برخورد آنان  ةوشيمنكرات و  ةتأمل نوع نگرش شاهان صفوي به مقول درخور زواياي
گيري از متون تـاريخي   با بهره است شدهسعي  طالعهن ميادر . با مفاسد اجتماعي است

روش توصـيف و تحليـل عملكـرد     كاربردجامانده از آن دوران و با  هاي به و سفرنامه
نكرات و اعمال مذموم از منظر دين اسـلام بررسـي   شاهان صفوي در مقابله با رواج م

آيا سـلاطين صـفوي    اين است كهحاضر  طالعةمنگارندگان در  ةدغدغترين  مهم. دشو
رغـم   بـه  ،هـا  يافته براساس ؟كردند پيروي مي يالگوي واحداز مقابله با منكرات  براي

پيـروي  الگوي واحدي در اين زمينه از  آنان ،سازي جامعه توجه شاهان صفوي به پاك
 ـ  سياسي نگرش تر  شخصي و از همه مهم  نگرش. كردند نمي  ةشاهان صـفوي بـه مقول

جلـوگيري از  زمينـة  سـلاطين صـفوي در    گونـاگون اقـدامات  مهم دلايل از  منكرات
  .منكرات بوده است
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 ةدر اين برهـه از زمـان جامع ـ   كه سبب آن به. ايران است ةجامعر دت شاهان صفوي كومح
. رود مـي  شمار به يمهمدورة  دشخوش تحول  دست ،چه به لحاظ سياسي چه مذهبي ،ايران
 بـه  سـخن  منـابع  در بارها متمركز دينيتشيع و برپايي حكومت گرويدن صفويان به بارة در

 ماهيت با حكومتي تأسيس بر مبني صفوي، سلاطين بنيادي اقدامات دليل به. است آمده ميان
توسط  چگونگي اشاعة آن و مذهب عدب به عرصه اين گران پژوهش همواره ديني، و سياسي
گونه  اينبه كم و كيف  نامحققكه ديده شده  تر كم ،اين حال با .اند توجه كرده ن صفويشاها

در . در ادوار مختلـف بپردازنـد   ياحوالات اجتماع تر بيشمسائل و از اين طريق به شناخت 
شـريعت   در مقابـل اقدامات اجتماعي و مذهبي شـاهان صـفوي    ةمطالعات تاريخي در زمين

از بررسـي عملكـرد تطبيقـي    گران  پژوهشو  شده است گويي پرداخته تر به كلي اسلام پيش
اين در حالي اسـت  . اند منكرات در بستر تاريخي غافل مانده ةمقول در بابسلاطين صفوي 

دقيـق   ميسر خواهد شد كه به بررسـي جـزء بـه جـزء و    ي هنگامكه درك بهتر اين موضوع 
اقدامات هريك از شاهان صفوي در خصوص منكرات و دلايل شـدت و ضـعف نگـرش    

  .پرداخته شود يادشدههريك از آنان به بحث 
ها بـراي مقابلـه بـا     ن وضعيت اخلاقي شاهان صفوي و اقدامات آنبراي توصيف و تبيي

جامانده از آن دوران پرداخت تا  به يها و سفرنامه منكرات بايد به كندوكاو در متون تاريخي
الگـوي  از شـاهان صـفوي    آيـا : يافت پاسخي ها براي پرسش اصلي اين تحقيق از خلال آن

متفـاوت شـاهان     نگـرش  ة؟ دلايـل عمـد  كردنـد  ميپيروي با منكرات  در برخورد واحدي
دسـتور   رغـم  بـه . 1: نـد از ا شده عبارت مطرحهاي  فرضيهمنكرات چه بود؟  ةصفوي به مقول

متفاوت بوده اين باب عملكرد شاهان صفوي در  ،مقابله با منكراتباب اكيد دين اسلام در 
در مقابلـه بـا منكـرات دلايـل شخصـي و      صـفوي  شاهان  يهماهنگنا دلايل مهمِ  .2 ؛است

تـا  اسـت  شـده  كوشـش   طالعهاين مدر  ،فوقهاي   پرسشبه پاسخ  براي. سياسي بوده است
آنـان بـا    ةمقابلروش منكرات و  ةدربار مجزا و دقيق عملكرد غالب پادشاهان صفويطور  به

  .دشوآن بررسي و تحليل 
  

  مقابله با منكراتدر عملكرد شاهان صفوي  .2
ادوار مختلف تاريخي يكي از وظايف مهم حاكمان مسلمان گسترش شـريعت و مقابلـه   در 

و نهي از منكر و از منظـر   نزد مسلمانان به امر به معروف چه آن ؛با فسق و فجور بوده است
  ).11 :1359 لمبتن،( عد اخلاقي حكومت معروف استگران خارجي به ب پژوهش
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ين نخسـت  در جايگـاه  ،زيرا صفويان شد،اين مهم بيش از پيش توجه به صفويه  ةدوردر 
برپـا  را نظام سياسي مبتني بر ساختار ديني از نوع تشـيع   ندتوانست ،حاكميت متمركز و قوي

بـه   اي توجـه ويـژه   ،ديـن رسـمي   منزلـة  به ،انتخاب تشيع به با توجه ،ن صفوياكماح .كنند
صفويه بايـد   ةاما در باب ساختار ديني دور. ندداشتترويج امور اخلاقي و منع فسق و فجور 

مـرور زمـان    مدارانه بر ساختار سياسي حاكم نبود و به ديدگاه شريعت آغازكه از كرد توجه 
از آغاز به كـار   ،عبارت بهتر به. محوري صورت پذيرفت صوفيانه به شريعت ةگذار از انديش

 ؛صـوفيانه برتـري داشـت   هـاي   انديشه سلطان محمد خدابنده راني حكماين سلسله تا پايان 
 دبكاه ـآن از شـدت  چون شيخ علي بن عبدالعالي كركي هم نتوانست  هيكه ورود فقي چنان

 عهـد  در كـه  گـذاري  شـد؛  فقهـي  تشـيع  بـه  گـذار  براي آغازي اما ،)390: 1380 ،الشيبي(
  .شد تثبيت اول عباس شاه

د انه ـ  و قـدرت فقهـا رو بـه فزونـي     از اين زمان به بعد هـم تأسـيس مـدارس مـذهبي    
مناصـب ديـواني    ،احكام ديني اجرايمتناسب با اين تغيير و لزوم  .)123 :1379 جعفريان،(

ها مقابله با مفاسد و منهيات بود يـا ايـن امـر يكـي از      خاصي پديد آمد كه كاركرد اصلي آن
اباشـي،  چـون ملّ كندوكاوي در شرح وظـايف مناصـبي   . رفت مي شمار به ها آنوظايف مهم 

  .دهد مي روشني نشان الاسلام اين امر را به شيخو  بيگي، ديوان
 از حكومـت  ايـن  شـدن  دور و صـفويه  حكومت ساختار در فقها و علما جايگاه ترقي با
 رشـد  بـراي  نظـري  هاي تلاش يادشده، اداري ساختار كنار در و ابتدايي صوفيانة هاي انديشه
 تـلاش  هـا  آن ترينِ مهم از: گرفت قرار كار دستور در هم منهيات از دوري و اخلاقي فضايل
 جـامع محقق كركي در كتـاب   .امر به معروف و نهي از منكر بود ةو تحقق فريض تبيين براي

پرداخت و به وجوب عيني امر به معـروف و نهـي از منكـر عقيـده      موضوعبه اين  المقاصد
بنـدي را   ، اين تقسيمندك مي تقسيمو اگرچه معروف را به دو قسم واجب و مستحب ا .داشت

. )101- 94 :1380 ،هزاد حسـيني (ظهـور در حـرام دارد   ْ زيرا منكر د،پذير در نهي از منكر نمي
كوشـد   مي ،اي هبا طرح ادلّ ،و كند  مي را طرحموضوع همين  الانوار روضةمحقق سبزواري در 

در  .)441- 440 :همـان (كنـد  به معروف و نهي از منكر معرفـي   ساختار سياسي را متولي امر
 كنـد  مـي  كيـد أتويـژه   بـه بر احياي مناصبي چون محتسب در راستاي منع منهيات  ،ن حاليع
  .)445 :همان(

شـدند تـا بـه مقابلـه بـا رواج منكـرات و منهيـات         مي كه شاهان صفوي بر آني گامنه
اقـدامات شـاه   كه  چنان. پرداختند ميموضوع برخيزند، علما و فقها به حمايت جدي از اين 

آقـا جمـال    آبـادي،  د علمايي چون علامه مجلسـي، محمـدباقر خـاتون   ييأحسين با ت سلطان
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و ) 50- 48 :1373 ،يرينص( و آقا رضي خراساني همراه شد ،خوانساري، شيخ جعفر قاضي
گـاه  هر .جامعـه  ةاز چهـر هـا   علماي شيعه بـراي زدودن ناپـاكي   ةاز دغدغبود اي  اين نشانه

رشد  يبرا يبسترسازي  به فراهم يو عمل ينيع نحو به ،گرفت مي قرار شاناريدر اخت يفرصت
 .كوشيدند مي اتيمعروف و مطرود ساختن منكرات و منه

ن ي ـد ةتوصـي آنـان بـا    ييمردم و آشنا يمذهب ةيكه روح كردد توجه يبا ،گريد يياز سو
بـا   .جامعه بوده است يپاك نگه داشتن فضا يبرااي  يار قويبس ةن اسلام عامل بازدارنديمب
ن مطالـب  يداشتند و ا هايي بودند كه لغزش اقليتي يمردم عادو ان يدربار مياندر  ،ن حاليا

 ،كـرد د توجـه  ي ـبا ،دي ـآ مـي  اني ـم  فحشا سخن به بارةدر يوقت مثلاً .ت استيناظر بر آن اقل
 ،ن حرمـت ي ـمردم با ا ييح و آشناين فعل قبين اسلام بر حرمت اين مبيدات ديكأعلاوه بر ت
ا ي ـ) 125 :1381 محقـق سـبزواري،  ( عباسي الانوار روضةر ينظ ،زين دوره نيا ينيدر متون د

 .ان آمـده اسـت  ين فعل سخن به مياز مذمت ا ،)653- 650 :1362 الحسيني،( المجالس زينة
اسـت كـه    يقت ـين حقي ـدادنـد و ا  ينم ين آلودگيتن به ا) ليحال به هر دل( يتيپس جز اقل

كـه  ، بيـات . ندا كردههم بدان اشاره  ،اتيگ بيب جمله اروج از ،هيصفو ةجامعمنتقدان معاصر 
فحشا  ز بودنيصراحت از ناچ به ،ديت گرويحيجا به مس به اروپا رفت و در آنكه  يسفر يط

بـاً  يهـم تقر  ينوش ـ بادهباب  در ،نيعلاوه بر ا ).80 :1338 بيات،( ران سخن گفته استيدر ا
 ،)846 :1374( شـاردن  ،)262 :1363( وسياز جملـه اولئـار   ،يدكنندگان خارجيغالب بازد

 .انـد  ن كـار سـخن گفتـه   ي ـز مردم از اياز پره ،)56 :1363(ا گوئرويو ف ،)21 :1348( دلاواله
 ـ«مثـل   يفاتياز توص ـاسـت   سخني بـه ميـان آمـده    ينوش بادههم كه از  ييجا آن  »اسـروپ  يب
اند كه مردمـان معقـول    و متذكر شدهده شان استفاده نوش بادهبراي ) 240 :1363 اولئاريوس،(
هرگـز  ) داران باشـد  مردم يـا ديـن   ةتواند منظور عام مي عبارتي كه به( )94 :1346 سانسون،(

ت ي ـو اقل كـرد ه توجـه  ي ـن رويد بـه هم ـ ير منكرات هم بايسا بارةدر .كنند ينم ين كاريچن
  .م نداديتعم يران عصر صفويزكار را به ايناپره

 در صـفوي  شـاهان  اقـدام  و برخـورد  شـيوة  گرفتـه  قـرار  نظر مدطالعه م اين در چه آن
براي درك . و در برخي مواقع بازتاب آن در سطح جامعه است منكرات و معاصي خصوص

 مواجهه بـا اقدامات هفت تن از شاهان معروف صفوي در  تر موضوع مجموعه بهتر و دقيق
  .سته اشدصورت موردي و تطبيقي بررسي و تحليل  منكرات به

  
  )ق 930- 907( اسماعيل شاه ةدور 1.2

  :اند گفته ،صفوي شاهين نخست ،اسماعيل شاهرفتاري هاي  در توصيف ويژگي
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به گناه  .غايت حريص بود او در سفك دما و ريختن خون به .افراط داشت ضبط و سياست به
 ،و سـپاه  در نظـر امـرا   ،امـا  .فرمود و به هزل و مزاح نيز ميل تمام داشت مي اندك حكم قتل

  .)15 :1367 قزويني،(كس را مجال تمرد و تخلف نبود  چندان باهيبت و باشكوه بود كه هيچ

تـوجهي دسـت    درخورسياسي و نظامي هاي  در دوران حكومت او صفويان به موفقيت
كـه  اي  نكتـه . شـد  مي اقتدار ايران را شامل ةشد كه آخرين دوراي  گذار سلسله او پايه .يافتند
ل خلاف شرع باشد به چشـم  ئبراي مقابله با مفاسد و مسا اسماعيل شاه جهدگر سعي و  بيان
 )حـد  ياجـرا  ينوع به( استعمال كرده يي كه او اها    تبه دو مورد از مجازا فقط. خورد نمي
  .توان اشاره كرد؛ هرچند هر دو نقل با اما و اگر مواجه است مي

 ،ها بنا بر گزارش. زنان روسپي استبارة درده، شمنابع از آن ياد در كه  ،گزارش اول
دستور داد  ،اند كرده مي گري شد روسپي مي گفتهكه  ،در تبريز سيصد زن را اسماعيل شاه«

گـزارش دوم نيـز    .)230 :1364 آزاد،( »به صف درآورند و هريك را به دو نيمه كردنـد 
 ها در يكي از لشكركشي ؛استشرب خمر  مرتكبانمجازات روش شرب خمر و  بارةدر
مبالغه نمود كـه بعضـي از   اي  مثابه در باب امر به معروف و نهي از منكر به« اسماعيل شاه

سـرنگون آويختـه و معـروض     ،شرب شده بودند ربِكه مرتكب شُ ،اعيان و ملازمان را
در گـزارش دوم   كه چنان. )393 :1364 ،خاقان گشاي جهان تاريخ( »تيغ سياست گردانيد

اول در منـابع   اسماعيل شاه در دورةو جزئيات مجازات شرب خمر شيوه  ،شود مي ديده
اول  اسـماعيل  شـاه روشني مشخص نشده است؛ در حالي كه در گزارش اول برخورد  به

با وجـود  . گيرانه بوده است در خصوص زنان روسپي شهر تبريز بسيار قاطعانه و سخت
كـه   ،اتايـن اقـدام  كه  نخست آن :شود مي از فحواي دو گزارش چند فرضيه مطرح ،اين
دهد كه  مي نشان ،اسماعيل شاهگيري  قدرتآغازين هاي  به سال مربوط استالقاعده  علي

 ؛صـفويه رايـج بـوده اسـت     مذهبِ شيعه ةسيس سلسلأاز ت پيشگونه منكرات  رواج اين
خصـوص  حـداقل در  ( اين قبيـل منكـرات   ااول ب اسماعيل شاهبرخورد قاطع شيوة  ،دوم

رسد در مورد اول زمان و مقطع وقوع اين فرمان در شدت  مي نظر به .است) گري روسپي
طوري كه شرايط حاكم در بـدو تأسـيس حكومـت صـفوي و      به ؛تأثير نبوده است بيآن 

لزوم قاطعيت در رعايت شريعت از جانب حاكمان ديني صفوي چنين برخـوردي را از  
گونـه   امـا ايـن  . طلبيـد  مـي  ،حكومتآغازينِ هاي  حداقل در سال ،گذار اين سلسله بنيان

چـه بسـا گـاهي    . شـد  رعايت نمـي  ،خواري نظير شراب ،ابعاد منكرات ةاقدامات در هم
 ،منـابع  يحات برخ ـيبنا بر تصـر . كردند مي از استعمال شراب نيز استقبال شاهان صفوي

اسـت   داده مـي انجـام   ،ني حكومتپاياهاي   ويژه در سال به اين عمل را،نيز  اسماعيل شاه
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 ،طهماسب شاهحتي . )45 :1381 ،ايران در ونيزيان هاي سفرنامه ؛221 :1370 خواندمير،(
 طهماسـب  شـاه ( زنـد  مـي  ييدأهر تي منوش بادهنيز بر اشتياق پدر بر  ،اسماعيل اول فرزند

شكسـت  سـبب   به اسماعيل شاهروحي  تأثراتاين عمل شايد علت  ).29 :1343 صفوي،
 .شدنشين  و باده هم  ميبا  گزيد وكه انزوا و عزلت باشد عثمانيان در چالدران در مقابل 

نحـوي بـوده    اسلامي شرايط بـه  ةتاريخ دور يكه در ط كردبايد توجه  ،در عين حال ،اما
قبيـل  ي از كـه انديشـمندان   چنان ؛اند است كه سلطنت و ساغر و ساقي الفتي با هم داشته

خود به برگزاري مجلس شراب و شرايط آن توجـه  هاي  ملك در اندرزنامهال خواجه نظام
  ).161 :1364 طوسي،( اند كرده
  
  )ق 984- 930( اول طهماسب شاه ةدور 2.2
سعي  ت كه در انتظام احوال عباد و بلاداس يصفوي از معدود پادشاهان ايران طهماسب شاه
صـفوي در   طهماسـب  شاهآيين «ماده به نام  69كه دستورالعملي در  چنان. داشته است بليغ

صادر كرد و در آغاز آن از همگـان خواسـت تـا    ) 130 :1351 پژوه، دانش( »قانون سلطنت
معاملات و عبادات رضاي الهي را جويا بوده و نيازمند درگاه  در جميع كارها از عادات و«

انند همت بـر آن گمارنـد كـه منظـور نداشـته،      ايزدي باشند و خود را و غير خود را تا بتو
در باب رعايت اعتدال در كارها توجـه   ،سپس .)همان(» خالص االله شروع در آن كار كنند

بـه اهـل مملكـت    را  توجهي به نفـس  به فقرا و مساكين، خردمندي به هنگام غضب، و بي
بان اموال و و صاح« :هم اين است طهماسب شاهآخرين دستورالعمل آيين  .كند مي سفارش
صد مـن تبريـزي و بـر اسـتر زيـاده از       زياده از يك كشان بي ضرورت اتفاقيه بر شتر كرايه

  .)1288 :1384 واله اصفهاني،( »هشتاد من و الاغان زياده از پنجاه من بار نكنند
تفكري تلاش براي گسترش شريعت و جلوگيري از منكرات بعيـد   از پادشاهي با چنين

 يياز منـاهي ابـا   كـار چنـدان  در آغـاز   در كسوت سلطنت، ،نيانشيمثل پيشاما او هم . بودن
و در  ولي اين امر چندان نپاييد و تحولي شگرف در احوال شـاه صـفوي روي داد  . نداشت
جـا كـه    از آن ).30: 1343 صـفوي،  طهماسـب  شـاه ( از جميع مناهي توبه كرد سالگي بيست
 ـ )607: 1377 پارسادوسـت، ( ق به دنيا آمده است 920به سال  طهماسب شاه او  ة، سـال توب

ذكر شده وي  ةتوبزمان  يبراتاريخ ديگري صفوي  ةاما در برخي منابع دور. شود ميق  940
 سـلطاني  تـاريخ كتـب   در و )76 :1329 قزوينـي، (ق  941سـال   الاخبـار  جواهردر  ؛است

 التـواريخ  خلاصـة  ،)1213: 1384 روملو،( التواريخ احسن ،)81 :1364 بادي،آاسترحسيني (
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سـال  ) 461 :1352 آبـادي،  حسـيني خـاتون  ( الاعوام و السنين وقايع و ،)366: 1359 قمي،(
 ق پذيرفتـه شـده اسـت    940سـال   الصـفويه  روضةدر كتاب  فقط .ذكر شده استق  939

  .)421 :1378 ي،دجناب(
يكي از  :توان برشمرد مي از ارتكاب مناهي چند عامل را طهماسب شاه ةدر باب علت توب

داخلي ابتداي كار طهماسب و تلاش نيروهاي متمرد براي قتـل او بـا   هاي  ها به درگيري آن
داد سياسي موجـب   اما نبايد اين روي .)75- 74 :1329 قزويني،(گردد  ميشراب زهرآلود باز

وي از خردسالي تحت هدايت و ارشاد برخـي  . شود طهماسب شاهمذهبي  ةغفلت از روحي
آنـان اصـول   در محضـر  الدين لاهيجي، قـرار داشـت و    از علماي شيعه، نظير مولانا شمس

 چون عالماني با هم راني حكم ايام در .)407 :1377 پارسادوست،(آموخت ا مذهب شيعه ر
 نشـر  و حشر دشتكي منصور الدين غياث و كركي، محقق عاملي، عبدالصمد بن حسين شيخ

 پـرورش  در كركـي  محقـق  مـذهبي  هاي ديدگاه ،ترديد بي). 122: 1351 پژوه، دانش( داشت
اي  العـاده  فوق نقش او هاي گيري تصميم درو  طهماسب شاه نگري شرعي و داري دين ةروحي
  ).257- 251: 1379 هرندي،( داشت
  :چنين آمده است طهماسب شاه ةتوب دربارة، ق 939ذيل وقايع سال ، التواريخ احسندر 

فرمان همايون شرف نفاذ يافـت كـه    .پناه از جميع مناهي توبه كرد اندر اين سال شاه دين و
ناموس ايشـان را بـه سـنگ     ةانجام را ريخته، شيش كه آبروي پياله و جام عقوبت ،محتسبان

گـردن او  اگر سركشي كند،  .افسوس و به نصايح الحق مر پنبه را از گوش صراحي بكشند
 ـ .بلكه به حكم كل مسكر حرام بوزه و بنـگ و هرچـه ببيننـد بيندازنـد     .را نرم سازند ي مغنّ

مال فريـاد از نهـاد    به زخم گوش ،يچون مغنّ گوي را اگر بي قانون شرع آواز كند، معني بي
ني اگـر بـي آهنـگ     .ننگ را در كنار هركسي ببينند موي گيسو ببرند او برآورند و چنگ بي

 مغز نامتعادل را چنـان زننـد كـه عـود     طنبور بي .برگيرد، نگذارند نفس از او برآيد شرع راه
اخـراجش نماينـد و    ،مزاج را در هر مجلسي كه ببينند بر خرش نشانده رباب خوش .سازد

 شد را از دفتر اخراج نمودند مي طف حاصللال و بيت خانه شرابمبلغ كلي كه از قمارخانه و 
  .)1214- 1213: 1384 روملو،(

ة ات دوري ـن گـزارش از منه يتـر  جـامع  التـواريخ  احسـن  در روملـو  بيـگ  حسنگزارش 
بـا موسـيقي و    طهماسـب  شاهمخالفت كه  مل آن استأتدرخور  ةنكت .است طهماسب شاه
در . نگري اين پادشاه صفوي است شرعي اوجِ ةگر نقط نمايان ،ن گزارش آمدهيكه در ا ،غنا

سـاير   و ،ها خانه ، بوزهها خانه شرابها،  اللطف به ممنوعيت فعاليت بيت طهماسب شاه تذكرة
از منع  الصفويه روضةدر . )30 :1343 صفوي، طهماسب شاه( است نامشروعات اشاره شده
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 .)421 :1378 ي،دجناب(سخن به ميان آمده است ها  طفلال و بيت ،يفروش معجونشراب، قمار، 
 بادي،آاسترحسيني ( كند مياللطف اشاره  و بيت ،، قمارخانه شراباسترآبادي به ممنوعيت 

اللطف سـخن   و بيت ،يفروش معجونقاضي احمد قمي نيز از منع شراب، قمار،  .)62 :1364
قمار، و سـاير   بيگ شيرازي از قدغن شراب، عبدي .)225 :1359 قمي،(به ميان آورده است 

است كيد شده أتها  ز اين گزارشدر برخي ا .)76 :1369 شيرازي،(منهيات سخن گفته است 
: انـد  شد و نوشـته  ايران ديگر يافت نمي ةامور نامشروع در جامع ها ممنوعيتاين كه پس از 

حـال   .)225 :1359 قمـي، (» در ممالك محروسه كسي مرتكب نامشروعات نشود ،من بعد«
دستور داد تا براي پاك كردن ساحت جامعه از لوث  طهماسب شاه گريبار د ،ق 963در  ،كه آن

 ؛)81 :1364 بادي،آاسـتر حسيني  ؛461 :1352، آبادي حسيني خاتون( ندكننامشروعات اقدام 
كه چـرا و   يدرخور بررساي  ات است و صد البته نكتهيمنه ةرواج دوباردهندة  ن امر نشانيا

  ؟شود مي اجراسابق  روندچگونه دوباره 
از  ،طهماسـب  شـاه وسومين سال پادشـاهي   سي يدادهايدر ذكر رو ،التواريخ خلاصةدر 

  :شود مي ادين يچن طهماسب شاه ةتلاش دوبار
كد به قسـم  ؤم ،امر فرمودند كه امرا و اعيان كل ممالك محروسه از جميع مناهي توبه كرده

د و امصـار  بـه تمـامي بـلا    ،اصدار يافته جات مطاعه درين باب عزِ هسازند و احكام و پروان
  :كي از شعرا در تاريخ آن گفتهي. فرستادند

 سوگند داد و توبه خيل سـپاه ديـن را     شاه عادلطهماسب،سلطان كشور دين
 منكر مباش اين را ،الهي است اينسرّ   انصــوحةتــاريخ توبــه دادن شــد توبــ

  )386: 1359 قمي،(

اند كه  گفته ،سان اقدام اول او به ،هم غلو شده و طهماسب شاه ةتلاش دوبار ةدر باب فايد
  )ق 984( شا راني حكمدر آخرين سال 
اي  مثابه جاه به زهد و صلاح و تقواي آن پادشاه عالي ةواسط به معروف و نهي از منكر به امر

ابواب اعمال شنيعه و افعـال قبيحـه   . توانست شد كس مرتكب نامشروعات نمي بود كه هيچ
 سـاخته بـود   افمنهيات و نامشروعات از ممالك محروسه پاك و مصبالكليه مسدود و غبار 

  .)598 :همان(

افعـال قبيحـه از    جـراي ابه خارج كردن وجوه ناشـي از   طهماسب شاهاول،  ةپس از توب
  :آمده است الصفويه روضةدر . دكراقدام كشور  ةخزان
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ممالـك  اللطـف   و بيـت  ،يفروش ـ معجـون و  ،، قمارخانـه خانه شرابمبلغي كلي از مال 
 ـ( محروسه از دفاتر خلود خـارج گشـت    ؛1214 :1384 روملـو،  ؛421 :1378 ي،دجناب

  .)421 :1364 بادي،آاسترحسيني 

 و قمارخانـه  ،خانه اللطف، معجون ، بيتخانه شرابرا كه به ني يمعيك منبع رقم  فقط
اسـت كـه    التـواريخ  خلاصةكند و آن هـم   مي بود و از دفاتر خارج شده بود ذكر مربوط

در و  )226- 225 :1359 قمـي، (كنـد   مـي  هـزار تومـان ذكـر    دوازدهمبلغ اخراجي هم را 
قريـب پانصـد   « :ذكر شده اسـت  فقطهم  طهماسب شاهاصلاحي هاي  دوم تلاش ةمرحل

 »بـه آب حـل كردنـد    ،كه به شراب سرشته بودنـد  ،تومان ترياق فاروق و ساير معاجين
  .)81 :1364 بادي،آاسترحسيني (

ام كـه  با برخي حكّ ،كه فرمان منع مناهي را دوباره صادر كرد ،ق 963در  طهماسب شاه
كه حاكم مشهد را از كار بركنـار   در اجراي احكام شريعت كوشا نبودند برخورد كرد؛ چنان

در اجراي احكام و اوامر شـرعيه و دفـع   « :دكركيد أو در فرمان انتصاب حاكم جديد تكرد 
  .)104: 1357 برن،( »جهد مبذول و مرعي داشته است ...و رفع مكاره و مناهي 

 گـاه  شـاه  شد، مي صادر غيرشرعي امور منع باب در كه ها فرمان گونه اين بر علاوه
 نيـز  مواقع برخي در. كرد مي صادر شهرها برخي براي منظور  ينبد خاصي هاي فرمان

و از امرا و  كرد مي امور سياسي بود اهداف مذهبي خود را تشريح ةكه ويژ فرماني در
تـوان بـه فرمـان او     مي نمونهباب  ؛ ازكرد مي ام عمل به احكام شرع انوار را طلبحكّ

اگرچـه علـت نگـارش آن تمشـيت امـور       ؛خطاب به حاكم اردكان و ممسني ياد كرد
بـه   ،بسياري كه به رواج شريعت علوي داشت ةبا علاق ،طهماسب شاه ،حكومتي است

 كنـد  مـي  سـفارش بسـيار   يت امر به معروف و نهي از منكـر حاكم مزبور در باب رعا
  .)375- 374 :1379 جعفريان،(

و د كـر كه طهماسب از ارتكاب نامشـروعات توبـه    پس از آن ،در مجموع بايد گفت
افعـال قبـيح و رفتارهـاي شـنيع كـم و بـيش رواج        ،نهي از منكر عمومي هم صادر كرد

قـدم بـود و تـا پايـان عمـر از       زيستي ثابـت  در تلاش براي پاك طهماسب شاهاما . داشت
 بابـت خانه پولي  بوزهو ، خانه شراب، يفروش معجونطف، قمارخانه، لال اصنافي چون بيت

  .عامره نكرد ةماليات يا هر عنوان ديگر وارد خزان
نوعي رواج پذيرفته كـه   به رونق گرفته واي  در عهد همايونش به مرتبه... رواج مذهب حق 

علـيهم   ،بـه حـد طريـق مسـتقيم اماميـه     ... را زهره و ياراي آن نيسـت كـه   اي  هيچ آفريده
  .)3: 1367 قزويني،( راه ديگري بپيمايد ات،الصلو
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  )ق 1038- 996(اول  عباس شاه ةدور 3.2
 از دوم و سلطان محمد خدابنـده  اسماعيل شاه ةبازدارندهاي  فعاليت بارةدر يخيدر منابع تار

گفته شده ) ق 985- 984(اسماعيل دوم  بارةحتي در .نشده است ذكر يمطلب چندانات يمنه
كـه مرضـي طبـع     ،سبب ارتكاب بعضي محرمـات و منهيـات و حركـات ناشايسـت     به ،كه
دوران  ياو ط .)83: 1375 مستوفي،(در زندان قهقه محبوس بود ها  سال ،نبود طهماسب شاه

معجوني از (اش مصرف فلونيا  روزانههاي  راه نشد و يكي از سرگرمي حبس هم چندان سربه
  .)41: 1371 هينتس،(بود ) و ساير مخدرات ،ترياك، حشيش

گاه طريق طاعت را  طاعت و معصيت ة، از دوگاناول عباس شاه صفوي، هشاآورترين  نام
. زنـد  دسـت  شد كه به انتشار مسائل و معـارف دينـي   مي آن گزيد و خاطر اقدسش بر ميبر
عمـال  ، زماني برخي منكرات رايـج در جامعـه را بـا ا   راني حكمسال  42طي  ،همين دليل به

عمال را به پيشه ساختن طريـق  ن آن اَاداشت و مرتكب ميباز تر بيشيي از شيوع ها محدوديت
هاي  كه در لشكركشي گرفت؛ چنان مي ديگر در پيشاي  گاهي هم رويهاما  .خواند شرع فرامي

راه  از فواحش را همي شمار ،زمينه براي موفقيتسازي  خود، براي كسب نتايج بهتر و آماده
 .)55: 1376، فلسفي(برد تا سپاهيان از اين نظر دچار كمبود نشوند  مي سپاه

 عبـاس  شاه ،1017 شوال 23 در. كند برخورد مفسده اين با تا كرد مي تلاش ديگر زماني
از اصـفهان   ،اصفهان را به حضور خواند و اخطار كرد كه اگر تا سه روز توبه نكنند فواحش
طلبـي دارد،  اي  اعلام كرد كه هركس از فاحشه ،براي تشويق آنان عباس، شاه .شوند مي رانده

ماندن در  طشركه  اين. )57 :همان(، حق بازستاندن آن پول را ندارد نداگر آن فاحشه توبه ك
گر تلاش نيروهاي مذهبي شهر اصـفهان و   نمايان تر بيشدهد،  مي ه كردن قراراصفهان را توب

 عبـاس  شـاه ديگر تـلاش   .ستح فحشايسازي شهر از فعل قب ها بر پادشاه براي پاك فشار آن
ق  1029اين فرمان در اواخـر  . استي خوار شراببراي مقابله با منكرات صدور فرمان منع 

اعـلام   عبـاس  شـاه  يادشدهدر فرمان . دوام نداشت تر بيشصادر شد و اجراي آن چند ماهي 
در . نوشي امتناع كننـد  مردم ايران بايد از شراب ةهم ،يانياروپاجز ارامنه، گرجيان، و  به ،كرد

بلكه علـت   ،نشده استاي  اشاره عباس شاهمداري  عتتحليل علت صدور اين فرمان به شري
حقـوق   ةروي ـ نوشـي، و بعـد مصـرف بـي     ابرا ابتلاي شاه به بيماري خاصي، ناشي از شر

  .)327: 1349 طاهري، ؛84: 1363 صفا، ؛226 :همان(اند  دانستهها  خانه ميسربازان در 
 ـ. شـد ها  ي موجب رونق كوكنارخانهخوار شرابمنع  در دوم  عبـاس  شـاه جهـت،    يندب
عـوض،   در .و منع كوكنارنوشي را صادر كردها  فرمان تعطيلي كوكنارخانه 1030الثاني  جمادي
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 .)275: 1376، فلسـفي (لغو كرد تا كوكناريان با شراب سـر كننـد    راي خوار شرابفرمان منع 
، ي بـود نوش ـ شـراب كه ناشي از  ،اش توان علت اصلي اين فرمان را بهبودي او از بيماري مي

علاوه بـر فرمـان   ). 84: 1363 صفا،( »عشق ديرين«به ازسرگيري  او ةو تمايل دوبار دانست
 بـه تـرك شـراب    ،طور خصوصي به ،برخي افراد را عباس شاهي، گاه نوش شرابع نمعمومي 
 ،بيگ و تختهق  1027محمد طاهربيگ در : اند از عبارت دو تن از اين افراد ؛فرمود مي دستور

  ).268- 267: 1376، فلسفي(ق  1029به سال  ،سفير ايران در عثماني
الـدين مـنجم در بـاب     ا جـلال ملّ. بود عباس شاهات ديگر اقداماز منع استفاده از ترياك 

  :نويسد مي ق 1005رويدادهاي 
چـون  . انـد  شريفه تريـاكي  ةآيين مذكور شده كه جمعي از ملازمان خاص در مجلس بهشت

آستان علي با ترياك بسيار بد است، به لفظ دربار فرمودند كه از ملازمان هركس  نواب كلب
هنـر را   من ترياكي و بـي . مواجب ايام گذشته را بازدهدترياكي است يا ترك ترياك كند يا 

  ).252: 1366 منجم،( اين سخن باعث شد كه اكثر از ترياك گذشتند. دارم نگاه نمي
را بـه   عباس شاهپس از  هايِ كه سال ،و برخوردها، گزارش شاردنها  اين سفارش رغم به

 گر بيانكه ) 848: 1374 دن،شار(مخدر حكايت دارد  دةرواج اين ما از ،تصوير كشيده است
زماني هم علماي اسـلام   عباس شاه. نظير فرمان فوق در بلندمدت است هايي انفرم كاراييِنا

يكـي از  . كرد مي تشويق ديني در جامعههاي  داري و آگاهي گسترش دين برايرا به فعاليت 
كه، در  استل ضروري دين ئمساباب نگارش كتابي در  براياين موارد ترغيب شيخ بهايي 
  ).4 :تا بي شيخ بهايي،( تنگاشرا  عباسي جامعاجابت آن، شيخ بهايي كتاب 

  
  )ق 1052- 1038( صفي شاهدورة  4.2

 ةشـعل كشيدن تنباكو را كه به « ،ق 1038 به سالاش،  راني حكمششمين شاه صفوي در آغاز 
احسـان  قورق آن خرمن حيات بسياري از مـردم بـه بـاد فنـا رفتـه بـود، بـه آب لطـف و         

آتـش و ايـن خصـم سـركش      ةفرونشانيده، گريبان جان جهانيان را از دست بيداد اين شعل
شـد و   مـي  آن ضگاه متعرّ صفي شاهكه  يديگر منكر .)48: 1367 قزويني،(» رهايي بخشيد

دهد كه يك بار  مي تاورنيه گزارش. ي بودخوار شرابآمد  ميصلح با آن در چندي بعد از درِ
در اثر افراط در نوشيدن شراب به قتل يكي از همسرانش، كه مادر شاه بعدي بود،  صفي شاه

حكم و فرماني به تمام اقطار كشـور فرسـتاد كـه    « ،بر اثر اندوه ناشي از اين اقدام. دست زد
را خـراب كردنـد؛   ها  خانه ميشراب را شكسته و هاي  ديگر كسي شراب نخورد و تمام خم

ايـن   ،امـا . ها و كشيشان كاپوسان به هيچ جـا ابقـا نكردنـد    و هلنديها  انگليسي ةغير از خان
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قدغن طولي نكشيد، زيرا سال بعد دوباره شروع به انداختن شـراب و خـوردن آن بـيش از    
  ).503- 502: 1363 تاورنيه،( »پيش كردند

و معلوم بود كه پيروزي بـه  شده  تر بغرنجصفويان و عثمانيان ن ميادرگيري ق  1039در 
خاك مذلت بايد نهـاد و از   پذيرد و درين باب جبين مسكنت بر ر و شمشير ميسر نميتدبي«

بنـابراين،  . روي ضراعت و ابتهال مسئلت اين فتح عظمي از درگاه احد ذوالجلال بايد نمود
آن امر را به امضـا   ،ورود يافته شراب عزّ چون قبل از اين حكم قضا مضي در باب نخوردن

» مـا گـردد مهيـا    سياسـت را ز / هر آن كس كو نگويد ترك صـهبا : فرمودند ،مقرون ساخته
شد، نوبـت   صفي شاهظفر نصيب سپاه  كه فتح و ،در پايان جنگ ،اما). 99: 1368 اصفهاني،(

  .به شادماني رسيد
 ترتيـب جشـن عظيمـي امـر     و در روز ديگر به جهت تماشاي اسيران و تحسين دلاوران به

ضاجريان به اندك فرصتي مجلسي آراسته و محفلي مهيا كردند كه الفرمان ق حسب .فرمودند
م را روزگار برافروخت و تناول اقدح كامراني خرمن غمـو  ةاز نشاه شراب روحاني به چهر

  ).108 :همان(كلي بسوخت  به
  
  )ق 1077- 1052(دوم  عباس شاه رةدو 5.2

پادشـاهي   آينـده خردسـال در  دوم  عبـاس  شـاه رفت تـا   مي صفي اميد پس از حكومت شاه
دهد كه اين اميد بـه بـار    احوال او نشان نمي ةاما مطالع). 130: 1380 لوفت،( پرهيزكار باشد
 دوم توجه بسياري به رعايت مراسـم  عباس شاهكه ند ا بر آنبرخي  ،با اين حال. نشسته باشد

هـا   البته در باب عدالتش هم سياحان خـارجي سـخن   و )112: 1360 نوايي،( مذهبي داشت
 صـفوي  شـاه  هفتمـين  رسـد  مـي  نظر به). 39 :1350، كمپفر ؛1653: 1374 شاردن،( اند گفته
كتـاب   كـه  فرمودند امر را قزويني االله خليل مولانا« ، زيرااست داشته علما با اي حسنه روابط

بـه  ] دادنـد [ا محمدتقي مجلسي را دستور ملّ .مستطاب كليني را به لغت فارسي شرح نمايد
ا محسن كاتبي را به امامت نمـاز جماعـت   قيام و اقدام نمايند و ملّ الفقيه لايحضره من شرح

  ).69: 1367 قزويني،( »خويش مقرر فرمود
 ـ ي خـوار  شرابدوم از  عباس شاهدهد كه  نشان ميموجود هاي  گزارش ه دو مرحلـه توب
  :كرده است

، 1052 ةشهر صـفر سـن   16 ،منين كاشان، شب جمعهؤجلوس به تخت سلطنت در دارالم
اول حكمي كه فرمودند فرماني بود كه احكـام  . بود 28ماه و  8سال و  9كه سن مباركش 

را بشـكنند، فـي   ها  خانه آن برطرف باشد و خم ةخان شراببه ممالك محروسه نويسند كه 
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مكان كه نزد  اند و بقاياي فرمان شه جنت ريخته مي چه در شيراز به جهت سركار خاصه آن
 جمعـي كـه شـرب مـدام    ...  شـد بخشـيدند   مـي  دفتر بقايا حوالـه  رعيت و غيره بود و از

 شـدند  ابه نظر كيميااثر رسانيدند و راغب نماز و روزه و تقـو  ،نوشتهها  نامه كردند توبه مي
  .)477: 1367 حسيني فسايي،؛ 98: 1343 ،كمال ملاّ تاريخ(

تحت امر  ةجامعنشد؛ نه شاه و نه توجه گذشت زمان نشان داد كه به اين فرمان چندان 
در نواحي  ،كرد مي عزيمتبه خراسان از مازندران  وقتي ثاني عباس شاهق  1077زيرا در  ،او

 .)971: 1368 اعتمادالسـلطنه، (دامغان مريض شد و بر اثر آن از خوردن شـراب توبـه كـرد    
ديگر اقدام اصلاحي عباس دوم منع فواحش از ارتكاب اين عمل شنيع بود كه متعاقب منـع  

نيـك  هـاي   يكـي از ويژگـي   .)72- 71: 1329 قزويني،( صورت گرفتق  1052شراب در 
. سـلطان بـود   دار بـه نـام خليفـه    عبـاس دوم حضـور صـدراعظمي ديـن     رانـي  حكمدوران 
يكـي از  . ر مسير پرهيـز از منكـرات قـرار دهـد    دوم را د عباس شاهكوشيد  مي سلطان خليفه

 ؛بـود هـا   خانـه  سـلطان در مقابلـه بـا رواج منـاهي در جامعـه تعطيلـي قهـوه        اقدامات خليفه
ديگر كوشـش   .)150: 1376 فاضل،(داشتند  زياديفساد نقش در ترويج كه هايي  خانه قهوه

 عبـاس  شاهكه اي  ود؛ بازيب ،يكي از مصاديق قمار ،او اعلام ممنوعيت بازي گنجفه ةبازدارند
  .)»گنجينه«ذيل : 1372 دهخدا،(بسياري داشت  ةاول به آن علاق

  
  )ق 1105- 1077(سليمان  شاهدورة  6.2

در باب نقش اين پادشاه صفوي در جلـوگيري از منكـرات گـزارش خاصـي در دسـترس      
از وظـايف  گر يكي  سليمان اشاره خواهد شد كه آن هم نمايان به فرماني از شاه فقط ؛نيست

 منزلـة  تـوان از ايـن فرمـان بـه     است و نمـي  ،يعني رواج شريعت ،از نوع شيعي آن پادشاهي
چند مجـالس  هاي  كه گزارش مضافاً اين. مذهبي يا تلاش اصلاحي تعبير كرد ةبازتاب روحي

مشغولي او بـه سـاير فسـوق هـم      از دل و )88: 1346 سانسون،(است ي او موجود نوش باده
فرمان مزبور مربوط به فرمان انتصاب ميـرزا   ).113: 1375 مستوفي،( استسخن گفته شده 

الاسلام  يي از آن به رسالت شيخها مشهد است كه در بخش »الاسلام شيخ« مقاماله به  هدايت
  :كرداله سفارش  شاه به ميرزا لطف. در باب ترويج احكام شرعي اشاره شده است

به معروف و نهي از منكـرات و منـع و زجـر    از ترغيب و تحريض خلايق به طاعت و امر 
كه اخراج اختمـاس و زكـوات امـوال     ،مور ساختن امتناءأفسقه و فجره از نامشروعات و م

خود نموده، به مستحقين و مستحقات واصل نمايد و تقسيم مواريث و تركات و اتقاع عقود 
  .)291: 1367 بوسه،( و مناحكات و رفع منازعات و مناسقات بين المسلمين و المسلمات
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چه از دوران او گزارش شده حاكي از آن است كـه وي دسـتور داد بـراي حفـظ      آن
 كـه معتـاد بـه آن بودنـد صـادر شـود      اي  امنيت اجتماعي جواز شراب صرفاً براي عـده 

 ي مخالفـت نوش شرابسختي با مخالفان  اند كه وي به و حتي گفته) 329: 1379 جعفريان،(
  .)391 :همان( كرده است مي

  
  )ق 1135- 1105(حسين  شاه سلطاندورة  7.2

وي را دوران زوال  راني حكم ها، ارزيابي براساس .سالگي به پادشاهي ايران رسيد 26وي در 
زوال امنيت به حدي بود كه در حوالي اصـفهان   .اند و امنيتي ايران دانسته ،سياسي، اقتصادي

و سقوط بود و محلي رو به گسترش نهاده اي  منطقههاي  شورش. شد مي حملهها  به كاروان
 .)18: 1365 فلور،(ارزش پول موجب كاهش توانايي مبادلات تجاري و بازرگاني شده بود 

عامـل   منزلـة  به ،حسين براي مقصر قلمداد كردن شاه سلطانْ ذهن ،با همين اندك توضيحات
  :گيري كرد شود؛ اما بايد كمي محتاطانه نتيجه مي آماده ،اصلي سقوط اصفهان

حسين اتفـاق افتـاد، زيـرا خـار      ظاهر در زمان شاه سلطان زيرا سقوط شاهنشاهي صفويه به
روايي صفويان در اركان فرهنگ و تمدن  زمين در اوج فرمان آغشته به هلاهل انحطاط ايران

  ).73: 1380 طباطبايي،( ايراني خليده بود

و معتقد بود و در ايـن بـاب   مذهبي  شخصيتيدر آغاز پادشاهي خود  حسين شاه سلطان
: 1381، فرد نوايي و غفاري ؛43: 1350، لاكهارت ؛115: 1375، مستوفي(اجماع وجود دارد 

253 -254(.  
كرد تـا موافـق    ميتلاش  ا محمدباقر مجلسي قرار داشت و بسيارثير ملّأاو بسيار تحت ت

شـاه   اصـلاحيِ  تاقـداما  ،يلص ـتف به، شهرياران دستوركتاب . شرع انور اثني عشر عمل كند
حسين جوياي تـدبير و راه   چون شاه سلطان. دهد مي توضيح 1105حسين را به سال  سلطان

  :رفع فسوق و مناهي گشت
تباب، مخامر عقل و حجاب، سيلاب بناي ايمان،  ةمدبران به عرض رسانيدند كه هرگاه ماد

...  شرف صدور يابد قورق آناز ميان مردم رفع و امر قضاقدر به  ... طغيان ةآراي مصطب بزم
اكثر فسوق و مناهي به خودي خود متروك و زائل و بر فرض بقا به اندك نهي و تخـويفي  

  .)37- 36: 1373 نصيري،( گردد مي مرفوع و باطل

پـس از منـع شـراب و     .دكـر  ادرص ـها فرمان  ي آنأحسين مطابق ر شاه سلطانبنابراين، 
نسق ساير فسوق و مناهي و رفع جميع ملاعب و  متوجه«اجراي اقدامات لازم در اين باب 
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مثل فواحش و قمارخانـه و   ،ن معاصيآبر بعضي از « بهتر است :شد كه به او گفتند »ملاهي
  .)همان( »قرار يافتهاي  ماليه، فروشي و نظاير آن چرس

از استماع «مند به اجراي احكام شرعي گران آمد و  اين استدلال بر پادشاه جوان و علاقه
حجـاب   ةعتـاب افروختـه و پـرد    ةفاسده چهر ةن سخنان مضلآباطله و  ةاين كلمات مغوي

 يـدگار آفر يبخشا كردگار و سلطنت ينآفر جان يتاز معص يمداخل ينفرمودند كه چن ،سوخته
شـاه   .)42- 41: همـان ( »صرف شـود ... سزاوار است كه به مخارج سركار ما  يبه هم رسد ك

هـاي    شخصـيت  شمارياش و نيز تحريك و تحريض  و ميل قلبي يحسين با پافشار سلطان
 سـازان  و بـوزه  ،بـاز، بنگيـان   بچگـان سـيرت   توانست براي فواحش و لـواطي  ديني شاخص
را تعطيـل   ،و خـروس  ،نظير گـاو، قـوچ   ،ايجاد كند و حتي جنگ حيوانات ييها محدوديت

بـود، كوشـيد بـا نظرخـواهي از     تحكيم اصلاحاتي كه در جامعه انجـام داده   دليل به ،او. كند
تمايـل   ةهـا را نيـز ضـميم    برخي علماي زمان خود در باب مناهي و منكرات نظر موافق آن

ييد بر اقدامات شـاه  أهر تماي  علماي وقت هريك با نوشتن گواهي .رفع مناهي كند درخود 
، يعلامه مجلس :بهد كراشاره توان  مي از آن جمله ؛منكرات زدند احسين براي مقابله ب سلطان

 ،آقا جمال، شيخ جعفر قاضـي  نجف الحسن الحسيني صدر ممالك، آبادي، محمدباقر خاتون
علما براي مقابلـه بـا مفاسـد،     ةييديأپس از وصول ت .)50- 48 :همان( آقا رضا خوانساري و

لازم را در هاي ال محروسه فرماني نوشـت و دسـتور  و عم ،امحسين به امرا، حكّ شاه سلطان
. بيگي و داروغه به مقابله با مفاسد پرداختند جمله در اصفهان ديواناز  ،دكراين زمينه صادر 

 ،علامـه مجلسـي   ،فواحش را نزد مجتهدالزماني. دندشتعطيل ها  فروشي و باده ،چرس، بنگ
 ،يگـر را دار درآوردند و برخي د ها را به ازدواج مردم دين آنر ت بيشفرستادند تا توبه كنند و 
هـا مواظبـت    سفيدان محلات سپردند تا از آن به كدخدايان و ريش ،كه خواستگاري نداشتند

گيـران،   گيـران، كشـتي   حسين منـع فعاليـت معركـه    اقدامات شاه سلطانهاي  از ويژگي. كنند
  .و كبوتربازان بود ،بازان قوچ

  
  يريگ نتيجه .3

حاكمـان   كـه دهـد   مي منكرات نشانرعايت  بابتطبيقي اقدامات شاهان صفوي در  ةمطالع
ز از منكـرات و  يلزوم پره به شكلي اصولي و جدياول  طهماسب شاهدر دوران  فقط جامعه

بـراي   ي بسـياري هـا  تـلاش  طهماسـب  شاهدر زمان  .اند كردهدنبال را ضرورت مقابله با آن 
، براي تحقق اين مهـم  ،طهماسب .گرفت انجامگسترش موازين شرع و محدوديت منكرات 
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 ـ هيچ آغاز كرد وتوبه و دوري گزيدن از فضاي غيرشرعي پيرامونش  باكار خود را   ةگاه توب
اش امـري   مـداري  بندي وي بـه شـريعت و ديـن    پاي اگرچه ممكن است. خود را نشكست
بهبـود اوضـاع    بـراي شود، تـلاش وي  ويزي براي بقاي حكومتش قلمداد آ ظاهري و دست

درخـور توجـه اسـت و     ،سبت به ساير شاهان صفوين ،ديني و تحقق آرمان حكومت ديني
  .صفوي شاهان عملكرد بر شيعه علماي شگرف تأثير از است اي صد البته نشانه

 بـرخلاف . زدنـد  مـي  منكـر  بـه  لـب  حـداقل  دو، هر ،اول عباس شاه و اول اسماعيل شاه
 فريضـة  لـواي  تحت و ديني گيري  سمت با را خود هاي تلاش پادشاه دو اين طهماسب، شاه
 توان مي مفاسد با مقابله زمينة در آنان عملكرد از. ندادند انجام منكر از نهي و معروف به امر
 خطـر  بـه  را آنـان  موقعيـت  شرعي خلاف كه جا آن زيرا برد، پي آنان سودگرايانة روحية به
زمـاني   عبـاس  شـاه  ويـژه   بـه . پرداختند مي اعمال مجازات و ايجاد محدوديت به انداخت مي

  .كرد مي آزاد ديگر آن راو زماني  ي را منعخوار شراب
گيـري   سرا بودند و پيش از قـدرت  حرم ة، شاهان صفوي همگي پروردعباس شاهپس از 

كسي جز  تر كمو با  و عالمان ديني نداشتند ،منصبان سياسي، نظامي حشر و نشري با صاحب
كـه   بـيش از آن  ،رانـي  حكـم م در آغـاز ايـا   ،به ايـن دليـل  . زنان و خواجگان مراوده داشتند

جا كـه ايـن خصيصـه بـا      از آن. ديگران بودندهاي  گذاري تابع سياست ،گذاري كنند سياست
از ايـن فرصـت    زمان بود، عالمـان دينـي   گيري قدرت نيروي مذهبي و عالمان ديني هم اوج
عي تحكـيم جايگـاه اجتمـا    كه در پـيِ  ،پادشاه هم. بردند مي قيمت براي رواج شرع بهره ذي

، صـفي  شـاه به اين دليل است كـه  . كرد مي همكاريدر حد لزوم خود بود، با نيروهاي ديني 
 مـدار  حسين هريك به فراخور حال خود در مقاطعي شـريعت  دوم، و شاه سلطان عباس شاه
و حتي خودشان  ندداشت ميخود دست بر ةاولي ةاما پس از تحكيم قدرتشان از روي ،شوند مي

  .معاصي پرهيزي نداشتنددادن از ارتكاب و انجام 
ماننـد  اشـتهار داشـت،    »حسين املّ«اش به  مذهبي ةسبب روحي كه به ،حسين شاه سلطان
مـذهبي او   ةاما روحي ـ. آغاز كرد رااي  فعاليت گسترده كني مفاسد ريشهبراي طهماسب اول 

اوليه ديگر اقدام هاي  گيري جز سخت كاري درباريان شد و به خوش فريب مرور ايام دست   به
 ةدليـل سـقوط سلسـل    بـه  ،در عين حال .و روال عادي اجتماع تداوم يافت انجام ندادمهمي 

  .او مذموم جلوه داده شد ةگستران مذهبي و اقدامات شرع ةاو، روحي ةصفويه در دور
گفـت كـه   تـوان   نمياجراي امر به معروف و نهي از منكر  دربالا با توجه به توضيحات 

به فراخـور   ،سلاطين صفويهريك از  .كردند پيروي ميالگويي همگن  از فويپادشاهان ص
 ــ  سياسي طمنش و نگرش خود و نيز شراي ؛ انـد  اقـداماتي انجـام داده   شـان،  هاجتماعي زمان
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 ـ   اقدامات پيآنان  ،طهماسب شاه ةجز دور به گفتني است، . انـد  دادهگيرانه و پايـداري انجـام ن
د و يابوع يت دوباره شيك دوره منع و محدوديپس از  يمنكر تاد شسبب  ين ناهمگنيهم
توانـد   ي مـي ن نـاهمگن ي ـا يبرا ل عمدهيلدك ي. اش بركنده نشود شهيخ و بن ريگاه از ب چيه

. باشـد  ياس ـيقـدرت س  ةو محـدود  ينيامور د به يپادشاهان صفو گوناگونمنش و نگرش 
خلوص نيـت  . كرد مي فراهمي براي گسترش شريعت تر بيشن مجال ناپرهيزكاري آ ةروحي

 ،از سـوي ديگـر   ،بـود و   سازي جامعـه  گامي بلند براي پاك ،عبارتي درباريان به ،يك پادشاه
 ياش بـه برخ ـ  ا علاقـه ي ـ گرفتاري يك شاه به امور غيرشرعي .پذير بود عكس آن هم امكان

دند كر مي حتي اگر علما هم آرزوي مرگ براي خود ؛كرد مي كار را سخت و دشوار اتيمنه
  .داشتند برنميدست ها از اعمال خود  باز آن
  
 نامه كتاب
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 .شركت سهامي انتشار: ، تهراناول طهماسب شاه. )1377( منوچهر ادوست،پارس
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 .اراك به كوشش كاوه دهگان، .)1343( كمال املّ تاريخ
 ؛ييناس ةخان كتاب :، تهرانتصحيح حميد شيراني ابوتراب نوري، ةترجم ،سفرنامه .)1363( ژان باتيست ه،تاورني

 .ييد اصفهانأفروشي ت كتاب
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 .موقوفات دكتر محمود افشار يزدي
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 .فرانكلين ةسسؤجيبي با همكاري مهاي    بكتا
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